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  سينا و ملاصدرا براي نفي تناسخ هاي ابن حل مقايسة مباني و راه

  *پور فروغ رحيم

 چكيده
اصطلاح رايج فلسفي به معني انتقال نفس از بدن خود به بدن مـادي    تناسخ كه در

سينا و ملاصـدرا   ديگر در همين دنيا و پس از مرگ افراد است قاطعانه از سوي ابن
با برهان عقلي رد شده است؛ هر يك از اين دو فيلسوف بزرگ با تكيـه بـر مبـاني    

و با استناد بـه آن، تعلـق    دهند خود، رابطة ويژة نفس انسان با بدن وي را نشان مي
  .كنند هاي ديگر را نفي مي بدن/ نفس به بدن
الرئيس در نفي تناسخ بر اين مبنا اسـتوار اسـت كـه نفـس از      هاي شيخ استدلال

حيث ذات، مجرد و از حيث فعل، مادي است لذا گرچـه علـت فـاعلي و مفـيض     
معد ايـن افاضـه    ساز و نفس، عقل مفارق است اما مزاج مستعد و مادة بدني، زمينه

به علاوه، شيخ معتقد است كه رابطة هر نفس با مادة بدني خود، رابطة لزومية . است
امـا  . بـديل اسـت   ذاتيه است و به همين سبب، اين نفس براي اين بدن، امـري بـي  

صدرالمتألهين به مباني نويني نظير تشكيك و اشتداد در وجود و حركت استكمالي 
قائـل  ) ديگـر  جمله در نفس و بدن به موازات يـك از(جوهري در همة موجودات 

داند و معتقد است كه تركيب نفس و  است و نفس را در بدو حدوث، جسماني مي
الرئيس  هاي شيخ حل كه به نقل و تأييد راه او علاوه بر اين. بدن تركيبي اتحادي است

نويني از بعضـي  برد و بدين وسيله، هم تبيين  پردازد، از مباني متعاليه نيز بهره مي مي
حل و برهان جديدي بـراي   دهد و هم خود، راه دست مي هاي رد تناسخ به از برهان

  .كند كه فقط با مبناي متعاليه قابل توضيح است ابطال تناسخ ارائه مي
هـاي منتخـب ايـن دو     حـل  نظر دارد ضمن توضـيح و مقايسـة راه   اين مقاله در

شترك ايشان، كاركرد مباني خـاص  كردن نقاط م فيلسوف براي نفي تناسخ و روشن
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هر يك در اين حوزه را روشن كند و نشان دهـد كـه چگونـه در مـواردي مبـاني      
  .شوند كار گرفته مي متفاوت براي برآوردن مقصود واحد، به

  .سينا، ملاصدرا تناسخ، نفس، بدن، ابن :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
بـودن ايـن دو    ناپـذير  تصور جداييبديل روح و تن و نفس و بدن در طول حيات،  پيوند بي

جا كه برخي قائلين بـه بقـاي نفـس،     پس از مرگ را نيز در ذهن بشر استحكام بخشيد تا آن
  .ا يك بدن دنيوي را، محال شمردنداستمرار حيات نفس و روح بدون پيوند ب

ها، تناسخ يا بازگشت دوبارة روح به بدن، بـه عنـوان يكـي از نخسـتين      حل در ميان راه
كردن آن  ايدة تولد دوباره و مطابق. كارهاي بشر براي تحقق اين تصور، مطرح شده است راه

ها و  راحتي از سوي آيين با حيات نخستين، يعني حياتي كه روح با بدن مادي پيوند داشته، به
، بودائيان )35 -  31: 1381تيواري، (ملل گوناگون پذيرفته شد و در ميان برخي نظير هندوان 

جايگـاهي ويـژه يافـت و اصـول و آداب     ) 95 -  94: همان(ها  و جينيست) 71 -  68: همان(
اين باور تاكنون نيز همچنان در بسـياري از   1.مخصوص و مفصلي را به خود اختصاص داد

حل مناسبي براي توضيح حيات  و راه جوامع، به عنوان يكي از اركان اعتقادات پذيرفته شده
بحث پيرامون تناسخ به عالم اسلام نيز راه يافت و همـاهنگي  . جاودان بشر تلقي شده است

در اين ميان فلاسفه بـه  . يا ناهماهنگي آن با محتواي قرآن و سنت مورد بررسي قرار گرفت
رزيدنـد و هـر يـك    طور مشروح به تحليل و ارزيابي دلايل نفي يا اثبات تناسخ مبـادرت و 

متناسب با مشي و مبناي فلسفي خود، در اين خصوص به اظهار موضع پرداختند و از ايـن  
  .رهگذر، به غناي مباحث و حل مشكلات و رفع شبهات موجود ياري رساندند

دست به دسـت  «و نيز » پي آمدن در پي«واژة تناسخ كه از ريشة نسخ و در لغت به معني 
اصطلاح، به معني بازگشـتن و انتقـال روح     ، در)578: 1362گي، بندر ري(آمده است » شدن

 سينا در مبدأ و معاد تناسخ را چنين معنا ابن. پس از مرگ به بدني جديد، در همين دنيا است
» نفسي كه از بدن مفارقت حاصل كرده، بازگردد و در بدن انسان ديگري وارد شود«: كند مي

تناسـخ عبـارت اسـت از انتقـال     «: درا نيز چنين استتعريف ملاص). 109: 1363سينا،  ابن(
ق،  1410صدرالدين شـيرازي،  (» از بدن عنصري طبيعي به بدن ديگري غير از بدن اول نفس

را آورده تا ميان اين تناسخ » بدن ديگري غير از بدن اول«صدرا در تعريف خود قيد ). 4: 9ج 
دود است با اموري كـه خـود وي بـه    گويند و نزد حكما امري مر به آن تناسخ ملكي ميكه 
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شان برهان اقامه كرده است تفاوت قائل شود؛ مثلاً امري نظير  درستيبر ها معتقد است و  آن
معاد جسماني كه در آن بدن دنيوي شخص حاضر است اما بدن دنيوي از حيث صورت، نه 

لكن من حيث الصوره  ...البدن الاخروي لكل انسان هو بعينه هذا البدن الدنيوي «از حيث ماده؛ 
، و همچنـين امـري ماننـد    )35: همـان (» لا من حيث الماده، وتمام كل شيء بصورته لا بمادته

تناسخ ملكوتي كه به معناي انتقال و پيوند نفس پس از مرگ بـه بـدن اخـروي مناسـب بـا      
  ).4: همان(اوصاف و اخلاق اكتسابي در حيات دنيوي است، نه بدن عنصري طبيعي جديد 

ا در مورد انواع تناسخ، اولين مورد، تقسيم تناسخ بـه ملكـي و ملكـوتي اسـت كـه      و ام
افزاييم كه تناسخ ملكوتي خـود   جا از قول صدرا مي ها را در بالا آورديم و در اين تعريف آن

ري مسخ باطن با تغييـر  يكي مسخ باطن بدون تغيير صورت ظاهر، و ديگ: بر دو قسم است
  .صورت ظاهر

اگر نفس با انتقال به بدن جديـد،  : قسيم تناسخ به نزولي و صعودي استتقسيم بعدي ت
سير نزولي كند و از بدن و جسم موجود اشرف به بدن و جسم موجود اخس منتقل شود به 

، يا به بـدن  )نسخ(كه به بدن انسان ديگري وارد شود  گويند، اعم از اين آن تناسخ نزولي مي
؛ و بر عكـس اگـر   )رسخ(، يا به يك جماد )فسخ(ت ، يا به جسم يك نبا)مسخ(يك حيوان 

به موجود اشرف باشد به آن تناسـخ صـعودي    اين انتقال در مسير صعود و از موجود اخس
  ).230 -  228: 1360همان؛ و صدرالدين شيرازي، (گويند  مي

هاي متفاوتي نظير متكلمين، فلاسفه، مفسرين و حتي محدثين، به  در ميان مسلمين، گروه
 كند زيرا معتقد متكلم و محدث شيعه شيخ صدوق، تناسخ را رد مي. اند تناسخ پرداختهبحث 

پس از مرگ به جاي رفتن به بهشت يا جهنم،   است كه لازمة تناسخ آن است كه روح آدمي
 2وارد بدن ديگري در همين دنيا بشود و اين يعنـي انكـار ثـواب و عقـاب و جنـت و نـار      

شدت با تناسخ مخالفـت   يد، ديگر متكلم بزرگ شيعي هم بهشيخ مف). 43: ق 1412صدوق، (
فيلسوف بزرگ  ـ ، و متكلم)53 -  52: ق 1379مفيد، (خواند  كند و آن را اعتقادي باطل مي مي

و در بحث معاد،  تجريد الاعتقادديگر يعني خواجه نصيرالدين طوسي، گرچه در بخش كلامي 
فلسفي همين كتاب، مسئلة دهم از فصل دوم را كند لكن در بخش  اي نمي به نفي تناسخ اشاره

). 359 -  356: 3، ج 1375؛ 264 -  262: ق 1398طوسـي،  ( دهـد  به نفي تناسخ اختصاص مي
: 3تـا، ج   طوسي، بي(شمارد  باوران را مردود مي شيخ طوسي نيز در تفسير خود اعتقاد تناسخ

آورد  مي» ابطال تناسخ«ان ، بابي تحت عنوبحار الانوارو مجلسي در جايگاه محدث در ) 47
  ).330: 4ق، ج  1404مجلسي، (پردازد  به رد اين عقيده مي 3نقلي ةو با ادل
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الدين شيرازي كه تناسخ را امري ممكن و  در ميان فلاسفه به جز شمار اندكي مانند قطب
، حكمه الاشـراق ، و سهروردي كه در )449: 1380شيرازي، (داند  خالي از محذور عقلي مي

، ديگران )362 -  357: 1367سهروردي، (دهد  ي به صحت وقوع تناسخ نزولي نشان ميتمايل
تناسخ و بازگشت دوبارة روح به حيات دنيوي و انتقال بـه بـدن مـادي جديـدي را باطـل      

  .كنند دانند و بر آن برهان اقامه مي مي
سينا و  ابنهاي فلسفة اسلامي يعني  ترين چهره ما در اين مقاله به آراي دو تن از شاخص

هاي مشـايي   كنيم نشان دهيم كه برهان افكنيم و تلاش مي ملاصدرا در مبحث تناسخ نظر مي
هاي متعالية صدرايي چه شباهت و چه تفاوتي دارنـد و مبـاني خـاص هـر      سينوي با برهان

فيلسوف، چگونه در بحث تناسخ خود را نمايان كرده، و آيـا مبـاني جديـد توانسـته راهـي      
  .رسيدن به اين هدف واحد، يعني نفي تناسخ، پيش پاي عقل قرار دهد يا خيرمتفاوت براي 

  
  سينا هاي ابن حل مباني و راه. 2

رغم تجرد ذاتي، به هنگام حدوث، با مـادة بـدن خـود پيونـد      الرئيس، نفس علي از نظر شيخ
خاصي دارد كه قابل تغيير و تبديل و تعويض با هيچ مادة ديگري نيسـت؛ ايـن رابطـه كـه     

سينا در  كند و از مباني ابن ناميده شده در نفي تناسخ نقش بنيادين ايفا مي» رابطة لزومية ذاتيه«
الرئيس شواهد متعددي وجود دارد كه بـر طبـق    در سخنان شيخ. رود شمار مي اين مبحث به

كه وي نفـس را كمـال    جمله اين ها، بايد رابطة نفس و بدن را لزوميه دانست نه اتفاقيه، از آن
داند و معتقد است كه از پيوند نفس و بـدن،   اول جسم طبيعي آلي و صورت كمالية بدن مي

ق، ج  1403سينا،  ابن( اشاراتالرئيس مطالب مذكور را در  شيخ. شود نوع طبيعي تشكيل مي
نيـز مطلـب    مبـدأ و معـاد  در . آورده اسـت ) 90:ق 1400سينا، ابن( حدود ةرسالو ) 290: 2

جـا كـه مستشـكلي بـه شـيخ       كنـد؛ آن  بودن اين رابطه دلالت مـي  وميديگري دارد كه بر لز
كند كه اگر نفس، مفارق و مجرد باشد از تركيب آن با بدن، انسان واحدي ايجاد  اعتراض مي

شود، آن طور كه بايد از تركيب ماده و صورت، شيئي كه از هر جهت واحد باشد ايجاد  نمي
  :دهد شود و شيخ چنين پاسخ مي

شـود، بلكـه ايـن     ماده و صورت شيئي كه از هر جهت واحد باشد حاصل نمـي از تركيب 
شيء، از جهت حد ناشي از تركيب صورت و ماده، يا از جهـت فعلـش، كـه تمـاميتش از     
صورت است، واحد است؛ منتهي برخي از صور مادي، فقط زماني مصداق اين معنـا قـرار   

تر وجود چنين صوري جز بـا انطبـاع در    يقگيرند كه منطبع در ماده باشند، و به تعبير دق مي
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اما اگر صورت، مادي نباشد بلكه به ماده كامل شود و از اختصاص ... شود  ماده متحقق نمي
كه نفـس،   چنان(فعلش به ماده، نوع مركب از مادة محسوس و صورت معقول حادث شود 

ها  ع اتحاد آننبايد تعجب كرد، چراكه مفارقت دو ذات در جوهر، مان) چنين صورتي است
  ).106: 1363سينا،  ابن(» شود براي تشكيل ذات واحد نمي

اند، اتحاد لازم براي تشكيل نوع واحد ميان   پس، اگرچه نفس و بدن ذاتاً دو جوهر مباين
اي ديگر رابطة ذاتي نفس و بـدن را   الرئيس در همين صفحه از زاويه شيخ. ها برقرار است آن

ذاتاً مفارق از بدن باشد نبايـد پـس از    اين اشكال كه اگر نفس كند و در پاسخ به گوشزد مي
  :گويد بدن و جسم انسان دو حيثيت دارد مفارقتش، بدن فاسد شود، مي

  حيثيت جسم بما هو جسم كه از اين حيث، داراي صورت جسميه است؛) الف
  .رود شمار مي به» مادة نفس«حيثيت جسم انسان بودن كه از اين حيث ) ب
شود حيثيت دوم است نه حيثيت اول و اين، بدان سـبب   مفارقت نفس فاني مي چه با آن

  ).همان( 4است كه ميان نفس و بدن از اين حيث، رابطة ذاتيه برقرار است
زماني حدوث هر نفس با بدني خاص بر سبيل بخت و اتفاق نيسـت بلكـه    معيت و هم

زاج و بدن مسـتعد اوسـت،   بودن زمينة مناسب، كه وجود م هر نفس، فقط در صورت فراهم
سـينا   ابـن . كننـد  شود و علل مفارق، فقط در چنين شرايطي نفـس را افاضـه مـي    حادث مي

  :اتفاقي نفس و بدن را رد مي كند صراحت، مصاحبت به
و ظهر من ذلك ان هذا لا ...  ان الانفس انما حدثت و تكثرت مع تهيوء من الابدان... «

وجود النفس الحادثه ليس لاستحقاق هذا المزاج نفسا يكون علي سبيل البخت حتي يكون 
و  مستعد بدن وقتي فقط نفس هر كه حكم اين). 318: 1375سينا،  ابن(» حادثه مدبره

 انساني و ابدان نفوس تمامي مورد در سان يك نحو به شود  مي حادث باشد فراهم خاصش
 به هم است كرده مفارقت خود بدن از مرگ با كه نفسي شود قرار اگر حال. است جاري
 حكم اقتضاي به بدن آن چون بگيرد، تعلق شده حادث تازه و جديد بدن به تناسخ نحو

 يكي: آيد مي پيش بدن يك بر نفس دو اجتماع مشكل دارد را خود مستعدلة مذكور، نفس
 افاضه به آن صورال واهب جانب از مستعد مزاج شدن فراهم با كه حادث، بدن خاص نفس
 با است قرار و حالا شده بدن او جدا فردي، از مرگ با كه نفسي ديگري، و شود مي

 چون است سينا منتفي ابن نظر از تناسخ بنابراين. بگيرد تعلق حادث بدن اين تناسخ، به
در ). 319: همان(است  و محال باطل واحد، بدن به نفس دو تعلق يعني آن، لازمة

ها و  نيز پس از نقل نسبتاً مشروح انواع و اقسام تناسخ و بيان دلايل قائلين به آن اضحويه
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دليل فوق را جهت نفي ) 88 -  84: 1949سينا،  ابن(اذعان به سستي اقوال و ادلة ايشان 
 ).91 -  88همان، (كند  سخ اقامه ميتنا

 آشكار ما همة بر گويد مي دهد؛ او نشان مي را تناسخ بطلان نيز وجدان بر تكيه با سينا ابن
است به نحوي كه هر نفسي نسـبت   برقرار و تصرف تدبير رابطة بدن با نفس ميان كه است

 فرضـاً  اگـر  گـوييم  مي حال .شود به بدن خود شعور دارد و هر بدن از نفس خود منفعل مي
 كـه  و نفسي خود اصلي نفس شود، نفس دو صاحب آن واسطة به دهد و انسان رخ تناسخ

 داشته و تصرف و انفعال فعل بدن اين در نفس دو بايد هر گاه آن گرفته، تعلق او به ناسخت با
يابد كه فقط يك نفس، مدبر و متصـرف   مي باشند، اما هر انساني با مراجعه به باطن خود، در

حال اگر فرض . بيند اي در افعال و حالات خود نمي گانگي و ناهماهنگي در اوست؛ زيرا دو
كنـد و وجـودش    هـا در بـدن تصـرف نمـي     بدن دو نفس دارد لكن يكي از آن شود كه اين

گوييم بايد منصفانه پذيرفت كه اين نفس غير  در مقام رد چنين فرضي مي .محسوس نيست
اي با بدن او برقـرار نكـرده اسـت     رود چراكه هيچ رابطه شمار نمي فعال، نفس اين انسان به

پردازد و طي آن مبـاني و مقـدمات    به اين برهان مينيز  نجاتشيخ در ). 320 -  319: همان(
  :كند روشني و بدين ترتيب بيان مي مورد نظر خود را به

  .موجود يا مادي است يا مجرد) الف
ذات مـادي و فعـل   (هيولي؛ صورت؛ عرض؛ جسـم  : موجود مادي پنج قسم است) ب
  ).ذات مجرد و فعل مادي(؛ و نفس )مادي
ست نه مادي؛ زيرا اولاً علت موجده بايد از حيث وجود مفيض نفس به بدن، مجرد ا) ج

ثانياً فاعليت . گانة موجودات مادي چنين نيستند يك از اقسام پنج اقواي از معلول باشد و هيچ
و تأثير براي امر مادي مشروط به داشتن نسبت وضعيه با معلول و مؤثر است اما بـا معـدوم   

  .نسبت وضعي داشت توان نمي) ه شودنفسي كه قرار است افاض (
فعل نفس مادي است لذا علاوه بر علت فاعلي و مفيض مجرد، به بدن مادي و مزاج ) د

  .مستعد نيز به عنوان شرط حدوث، نياز دارد
شدن مـادة بـدني مسـتعد،     امر مجرد تام بخل و عدم افاضه ندارد لذا به محض فراهم) ه

  .ودش نفس خاص آن افاضه مي
آيد كه دو نفس در بدن واحـد جمـع    اين بدن شود لازم مي اگر نفس متناسخي وارد) و

كـه هـر كـس در وجـدان      اول ايـن : شرطي به دو دليل باطل است ةباشند اما تالي اين قضي
ديگر اين كه فعليت و تشخص بدن به نفـس اسـت و   . يابد كه دو نفس ندارد خويش درمي
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: پـس . ين محال استاگر يك بدن چند نفس داشته باشد تعدد شخصيت خواهد داشت و ا
  ).189: 1364سينا،  ابن(تناسخ محال است 

هـا را در   كند و اين استدلال سينا بدين گونه كه آورديم در آثار خود تناسخ را نفي مي ابن 
كنـد كـه تناسـخ     و اين نتيجه را مسجل مـي  5دهد ساير مواضع بحث در مورد تناسخ نيز ارائه مي

 ،)21: 1907؛ و 10: 1355فـارابي،  ( دعاوي قلبيـه فارابي در  قبل از او نيز. وجه جايز نيست هيچ به
 مباحث المشرقيه، فخر رازي در )826 -  825: 1375بهمنيار، ( التحصيلبعد از او بهمنيار در 

ق، ج  1403طوسي، ( شرح اشارات ، خواجة طوسي در)408 -  406: 2ق، ج  1410رازي، (
كم و ) 223 -  216: 2، ج 1367سهروردي، ( حكمه الاشراق، و سهروردي در )359 -  356: 3

كه نقدي وارد كرده باشند و اين به آن معناسـت   اند بدون اين بيش اين براهين را مطرح كرده
صدرالمتألهين هـم در كتـب   . سينا مورد پذيرش همة اين فيلسوفان بوده است كه براهين ابن
) 4 -  2: 9ق، ج  1410( اسـفار و ) 560 -  559: ب 1363( 6مفاتيح الغيبجمله  متعدد خود از

تر شرح  مختصر و برخي را مفصلبه مناسبت، اين براهين را نقل كرده و برخي را به شكلي 
كه از ميان براهين نفي تناسـخ   يكي اين: جا دو نكته را بايد يادآور شد البته در اين. داده است

كـه او معتقـد    اي كه متكي بر وجدان بود نپرداخته است و ديگر اين سينوي، صدرا به طريقه
ق خـاص وي بـا تأكيـد    است كه برهان مبتني بر امتناع تعلق دو نفس به يك بدن، در طري ـ

فـرد هـر مـادة     بـه  رابطة منحصر«تري قابل اثبات است؛ زيرا محور اصلي استدلال يعني  بيش
صـدرا  . تر از مشرب مشاء قابل تبيين است در مشرب متعاليه بسيار وثيق» بدني با نفس خود

ادامه، دهد و در  ابتدا اين دليل را با سبك و سياق مقبول بوعلي شرح مي اسفاردر جلد نهم 
او با تكيه بر رابطة ذاتي و اتحاد وجودي ميان نفس و . پردازد به طريق خاص خود به آن مي

بدن و اين باور كه نفس حاصل حركت جوهرية مادة بدن خود است و نفسيت هـر نفـس،   
گيرد كه محال است كـه   نحوة خاص وجود آن و عين تعلق به بدن خاص اوست نتيجه مي

وي در آن بخش از . واند با غير بدن يا نفس خود پيوند برقرار كندهر يك از نفس و بدن بت
 أگويد حدوث هر صورت يا نفسي از سوي مبد سيناست مي سخنش كه ناظر به مشرب ابن

پس همين كه قابل، مستعد شد (ها متوقف نيست  م الفيض به چيزي غير از استعداد قابلئدا
س، بدن است پس همين كه بدن واجد مـزاج  قابل نف). ديگر مانعي براي افاضه وجود ندارد

اكنون اگر فرض كنيم . شود مستعد قبول نفس شد بدون درنگ نفس مدبري به آن افاضه مي
گاه بدن واحد صاحب دو  كه به همين بدن حادث، نفسي هم از طريق تناسخ تعلق بگيرد آن

جـا   صـدرا از ايـن  . كه قبلاً در جاي خود اثبات شده، محال است نفس شده و اين امر چنان
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تواند يك نفـس داشـته    گويد هر بدن فقط مي زند و مي استدلال را با مشرب خود پيوند مي
اي از وجـود   باشد مخصوصاً مطابق طريق متعاليه كه در آن قائليم هر نفسي، نحـوه و مرتبـه  

بخشد و محال اسـت   ين و تشخص مينفس صورت بدن است و به آن تع. بدن خود است
داشـته  ) جا دو نفس داشتن بـدن واحـد   در اين(كه وجود واحد بتواند دو ذات و دو وجود 

  ).10: 9ق، ج  1410لدين شيرازي، صدرا(باشد 
لين به تناسخ كاملاً در مقابل رابطة نفس و بدن نزد ئواقع رابطة نفس با بدن در نظر قا در

اكه از نظر اين دو فيلسوف، با وجود تفاوتي كه در بعضي مباني سينا و ملاصدرا است چر ابن
فرد و غير قابل تعويض  به و مقدمات دارند، هر نفس تنها و تنها با يك بدن، پيوندي منحصر

باوران، بدن نسبت به نفـوس   اما در نظر تناسخ. پذيرد دارد و اين پيوند، جانشين و بديل نمي
تواند هر نفسي را كه  صاحب مشفق يك مسافرخانه، مي متفاوت حالت خنثي دارد و همانند

  .در او رحل اقامت بيفكند ميزباني كند
  

  هاي ملاصدرا حل مباني و راه. 3
هـاي   هاي صدرالمتألهين در بحث تناسخ ماننـد برخـي مباحـث ديگـر، از بحـث      بررسي

بـه  نقل آراي حكماي گذشته، بررسي دلايـل و شـبهات قـائلين    . تر است سينا مفصل ابن
جمله تناسخ صعودي و نزولي و ملكوتي، و بيـان   ها، بيان اقسام تناسخ از تناسخ و رد آن

ص بـراي ابطـال جميـع    براهين عـام و خـا   ةتفاوت مسخ و نسخ و فسخ و رسخ، و اقام
؛ و 47 - 42: همـان (خـورد   لكي عناويني است كه در كتب او به چشم مياقسام تناسخ م

تناسخي است كه از نظر حكيم شيراز، » تناسخ ملكوتي«ن، اين ميا در). 356 - 328: 1354
تناسـخ ملكـوتي تحـول و    . تنها عقلاً جايز است بلكه مورد تأييد اديان الهـي نيـز اسـت    نه

شـدن بـه    اي است كه نفس با انتقال از عالم طبيعت به جهـان آخـرت و متصـور    دگرگوني
انتقال نفس بـه بـدن عنصـري    شود و هيچ پيوندي با  صورت ملكات باطني، به آن نايل مي

مطابق مباني حكمت متعاليه، نفس پس از مرگ به بـدن  . ندارد) تناسخ ملكي(در عالم ماده 
گيرد و اين بدن، ظهور باطن نفس و حاصل انشـاي آن و داراي ظـاهري    اخروي تعلق مي

كنـد كـه    نفس از باطن خود صوري مطابق ملكاتش انشا مي. مناسب با ملكات انسان است
گيرد و چون ديگر بدن عنصري  دهند و نفس به اين بدن تعلق مي اخروي را شكل مي بدن

شود و مـانعي   هاي وارد بر تناسخ هم مطرح نمي طبيعي و مادة دنيوي وجود ندارد، اشكال
  ).6 -  4: 9ق، ج  1410صدرالدين شيرازي، (آيد  پيش نمي
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:  صدرا به صحت دو قسم تناسخ ديگر نيز اذعـان دارد  علاوه بر صحت تناسخ ملكوتي، ملا
اول مسخ باطن و انقلابِ صورت ظاهر در همين عالم، يعني در طي حيات دنيوي كه در آيـة  

آمده، و دوم مسخ باطن با حفـظ صـورت   ) 65: 5(» ... و جعل منهم القرده و الخنازير« ةشريف
دهد نيز جايز است و از اموري است كه در  خو رخ مي هاي درنده در انسانچه  ظاهر مانند آن

  ).558 -  557: ب1363 ؛ و233 -  232: 1360صدرالدين شيرازي، (شود  همين دنيا واقع مي
ترين بحـث صـدرا در بـاب     اين مطالب هر يك در جاي خود قابل توجه است، اما مهم

متعاليه از برهان قوه و فعل اسـت، برهـاني كـه    تناسخ، ارائة تقريري نوين و متكي بر مباني 
هاي هر يك، براي نفي تناسـخ   پيش از او نيز از سوي متكلمين و فلاسفه، متناسب با ديدگاه

داند و در آن، با  و الهام خداوندي مي» برهان عرشي«صدرا اين برهان را . شد كار گرفته مي به
نفس رابطة اتحادي نفس و بـدن،   استفاده از حركت اشتدادي در جوهر و حدوث جسماني

شـمرد و از ايـن    تناسخ را مقتضي بازگشت نفس از فعليت به قوه و از كمال به نقـص مـي  
كنيم، سپس بـه اصـل    لاً بيان مياابتدا مباني مربوطه را اجم. دهد طريق، حكم به بطلانش مي

  پردازيم؛ برهان مي
. ت در مقابل ضعف اسـت اشتداد به معني قوت و شد: حركت اشتدادي در جوهر) الف

. ملاصدرا بر خلاف فلاسفة متقدم، معتقد است جوهر اشيا هم قابل شـدت و ضـعف اسـت   
البته نزد وي اشتداد خواه در عرضي نظير كيف رخ دهد و خواه در صور جوهري، در اصـل  

گردد نه در ماهيت؛ زيرا ماهيت امري است اعتباري و چيزي نيست  به حركت در وجود برمي
  ).92 -  91: 2ق، ج  1410لدين شيرازي،  صدرا(جود و اصالت از آن وجود و بس جز حد و

نفس در آغاز حدوثش صورتي مادي است و در اثر حركت : حدوث جسماني نفس) ب
دست ) از تجرد مثالي تا تجرد عقلي(تدريج به درجات مختلف تجرد  جوهري استكمالي، به

  ).393: 8همان، ج ( يابد مي
كه شيء تحول ذاتي پيدا كنـد   تركيب اتحادي يعني اين: نفس و بدن تركيب اتحادي) ج

پـس بعـد از   . ها، ذات واحدي را تشـكيل بدهنـد   و بدل به چيز ديگري شود و هر دوي آن
و نيز عين ) و دو وضعيت قبلي شيء(اتحاد امر واحدي داريم كه عين هر يك از آن دو امر 

از نظر صدرا ميان هر مادة . وجود واحدندها همگي عين هم و موجود به  مركب است و اين
ست و نفس نيز صورت بـدن، و بـدن   ا طبيعي و صورت جوهرية آن تركيب اتحادي برقرار

ها تركيب اتحادي است و اين دو، عينيت ذاتـي و   رود، پس تركيب آن شمار مي مادة نفس به
  ).286 -  283: همان(اد وجودي دارند اتح
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ر ابتداي حدوث، عـين تعلـق بـه بـدن بـوده، بـا آن       خلاصه برهان اين است كه نفس د
تركيب اتحادي و رابطة ذاتي دارد و مانند بدن، اين نفس هم در جميع شـئون خـود بـالقوه    

رسـد و   تدريج، از قوه به فعليت مـي  است اما به سبب حركت جوهري به موازات بدن و به
متناسب با درجات  ،ارددرجات قوه و فعل هر نفس، تا زماني كه به بدن خاص خود تعلق د

  .قوه و فعل آن بدن است
نفس تعلق ذاتي به بدن دارد و تركيـب ايـن دو، تركيـب    : و اما اصل برهان چنين است

اند اما در معيت هم با حركت اشتدادي  نفس و بدن در ابتداي حدوث، بالقوه. اتحادي است
نفس، تا هنگامي كـه  رسند و درجات قوه و فعل هر  جوهري هر لحظه از قوه به فعليت مي

  : به بدن دنيوي تعلق دارد، دقيقاً متناسب با درجات قوه و فعل بدن خاص اوست
لها تعلق ذاتي بالبدن و التركيب بينهما تركيب طبيعي اتحادي و ان لكل منها مع ...  ان النفس«

و الفعل في و هما معا يخرجان من القوه الي الفعل و درجات القوه  ... الاخر حركه ذاتيه جوهريه
: 9همـان، ج  (» كل نفس معينه بازاء درجات القوه و الفعل في بدنها الخاص مادام تعلقها البـدني 

داند يعني معتقـد اسـت نفـس در     كه آورديم صدرا نفس را جسمانيه الحدوث مي چنان). 2
يابـد و مجـرد و    تدريج استكمال مي آغاز، صورتي مادي است كه در اثر حركت جوهري به

لازمة اين سخن آن است كه رابطة نفـس و بـدن رابطـة اتحـاد و عينيـت      . شود مي مجردتر
شده بـه هـم، بلكـه يـك وجـود واحـد        وجودي باشد و اين دو، نه دو وجود مستقل منضم

شمرده شوند و لازمة اين وحدت و اتحاد، آن است كه ميان نفس و بدن، از حيث درجـات  
ساله  ه اين معنا كه نفس يك فرد مثلاً شصتو شدت قوه و فعل تناسب و هماهنگي باشد؛ ب

تواند در بدن نوزادي قرار گيرد كه بايد  يافته است نمي كه به مراتبي از فعليت و كمال دست
خلاصـه  . نفسش متناسب با بدنش، در مرحلة قوه و در شروع راه استكمال و فعليت باشـد 

شـدن در حركـت    بالفعل كه از قوة محض بودن به سوي اند كه نفس و بدن يك حقيقت اين
انسان در طول حيات دنيوي مراحل جنيني، طفوليت، جواني، و پيري را پشـت سـر   . هستند

نفـس  (گذارد، و در كنار صور معدني و نباتي و حيواني، واجد صورت خـاص انسـاني    مي
كند و به درجاتي از تجرد نايـل   شود و در مراتبِ كماليه اين صورت هم ترقي مي مي) ناطقه
نفس در هنگام مرگ در حالي كه بخشي از قوا و استعدادهاي خـود را بـه فعليـت    . ودش مي

حال اگر نفسي كه در اين مرتبه از فعليـت و كمـال اسـت    . كند رسانده، از بدن مفارقت مي
بخواهد با تناسخ، به بدن جديدي كه از حيث كمالات در حد قوه و استعداد محض اسـت  

م همان رابطة ذاتي و تركيـب اتحـادي را برقـرار كنـد كـه در      تعلق گيرد، قطعاً بايد با آن ه
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ابتداي حدوث با بدن اصلي خود داشت، اما اين امر باطل است چراكه اتحاد ميان امر بالفعل 
  ).3: همان(و امر بالقوه محال است 

كه گفتيم اساساً نفس و بدن نزد صدرا دو موجود مستقل جدا از هم نيستند، بلكه  چنان
حركت جوهري مادة بدن است كه استعدادها و قواي آن در طـول زمـان بـه    نفس حاصل 
تركيب اين دو اتحادي است و در تركيب اتحـادي بايـد طـرفين تركيـب     . رسد فعليت مي

مناسب و هماهنگ هم باشند، لذا اتحاد ميان امر بالقوه و امر بالفعل غير ممكن است مگـر  
فعل برسد يا امر بالفعل به عقـب برگشـته و بـالقوه    كه امر بالقوه به مرتبة فعليت امر بال اين
شده، يا بايـد بـدن    پس در فرض فعلي يعني تعلق نفس فرد قبلي به بدن تازه حادث. شود

يافته به طور دفعي واجد همة كمالات و فعلياتي شود كه نفس متناسخ   حادث و تازه تولد
لم تدريج و تدرج است محـال  فيه در طي زمان كسب كرده كه اين امر در عالم ماده كه عا

بودن خود رجوع كند  هاي متفاوت، به حالت بالقوه كه آن نفس داراي فعليت است و يا اين
تا در مقام و مرتبة متناسب با مرتبة بدن جديد قرار گيرد كه اين امر هم محال است زيرا با 

زيـرا  پس تناسـخ باطـل اسـت؛    . حركت در جوهر كه حركتي اشتدادي است منافات دارد
؛ و 3 -  2: همـان (رجوع از كمال به نقص و از فعليت به قوه لازم ذاتي و لاينفك آن است 

  7).559 -  558: ب1363
اين استدلال مبتني بر مباني متعاليه را با تفكيـك مقـدمات چنـين     مفاتيح الغيبصدرا در 

ترتيـب، هنگـام    رود كـه بـه   شـمار مـي   نفس انسان، صـورت بـدن او بـه   ) الف: كند تبيين مي
شدن، صورت نباتي است، بعد از ولادت تا قبل  بودن، صورت طبيعي است، هنگام جنين نطفه

  .ليات، صورت انساني يا نفس ناطقه استاز ادراك كليات، صورت حيواني، و با ادراك ك
تركيب ماده و صورت اتحادي است نه انضـمامي، لـذا نفـس و بـدن هـم تركيـب       ) ب

  .اتحادي دارند
دانند، انسان داراي حركت جـوهري   برخلاف مشائيان كه حركت انسان را كيفي مي) ج

بـا هـم،   ش به وجـود واحـد و   ا استكمالي است و ماده و صورت او در طول حيات دنيوي
نتيجه در برابر هر استعداد، فعليتي و در برابر هر مرتبه و وضعيت  در. كنند حركت كمالي مي

مـثلاً وقتـي مـادة بـدني در حالـت      . گيرد بدن، نفس معيني كه هماهنگ با آن است قرار مي
جنيني باشد صورت هماهنگ با خود كه نفس نباتي است را خواهد داشت و وقتـي انسـان   

طلبد كه غيـر از بـدن لايـق نفـس      قه باشد بدن شايسته و مستعد خود را ميواجد نفس ناط
آيد كه نفس انسـاني كـه مرحلـة     اگر تناسخ جايز باشد لازم مي: گوييم حال مي. نباتي است
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نامستعد تعلق ) يا ساير مراحل بدني(نطفه  ةنباتي يا حيواني يا نطقي را گذرانده به بدن و ماد
  ).559: همان(ت بگيرد و اين امر محال اس

شده مطرح  تناسخ اقامه كرده كه به اندازة موارد ذكر ةصدرا چند دليل ديگر نيز بر استحال
هاي ديگري بوده، حداقل بايد برخـي   كه اگر نفس به نحو تناسخ در بدن نيستند؛ ازجمله اين

از حالات بدن و حيات پيشين خود را بـه يـاد داشـته باشـد در حـالي كـه چنـين نيسـت         
گويـد كمـال لايـق نفـس      كه مي، و يا اين دليل )341: 8ق، ج  1410الدين شيرازي،  صدر(

انساني در هر دو بعد نظري و عملي، جز با انقطاع از عالم ماده و بدن عنصري، و انتقال بـه  
مـانع  ) تناسخ ملكي(شود و تعلق دائمي به ابدان دنيوي  جهان غير مادي اخروي متحقق نمي

نايت الهي اقتضا اين انقطاع و انتقال است و اين امر هم مخالف عنايت الهي است؛ چراكه ع
  ).7: 9همان، ج (تناسخ محال است  پس. كند كه هر موجودي به كمال لايق خود برسد مي

مباني اختصاصي صدرا در كنار ارائـة برهـان جديـد، بـراي تبيـين متفـاوت بعضـي از        
  :جمله رود از كار مي هاي رد تناسخ هم به برهان
بدن؛ به اين دليل كه حدوث جسماني در تأكيد بر برهان امتناع تعلق دو نفس به يك . 1

شود؛ چراكه بـر اسـاس مبـاني صـدرا،      نفس منجر به تشديد رابطة هر نفس با بدن خود مي
 .شود دني حاصل مينفس از حركت جوهري مادة ب

اند و نياز به محـدث دارنـد و در جـاي     نفوس حادث: تقرير متداول برهان چنين است
عقـل مفـارق، مجـرد تـام و     . مفـارق اسـت   خود اثبات شده كه علت محدث نفس، عقـل 

الفيض است و بخل و منع در فعـل او راه نـدارد، پـس بـراي افاضـه و احـداث هـر         دائم
قابـل نفـس،   . صورتي، از جمله نفس، متوقف بر چيزي نيست جز استعداد قابـل صـورت  

 درنگ شدن مادة بدني مستعد، عقل فعال بالضروره و بي بدن است بنابراين به محض فراهم
حال اگر هنگام حدوث اين بدن، نفسي هـم از طريـق   . كند نفس مناسب را به آن اعطا مي
آيد كه بدن واحد داراي دو نفس باشد و ايـن امـر محـال     تناسخ به آن تعلق گيرد لازم مي

اي اسـت كـه ميـان هـر      وجه بطلان بنا بر مذهب مشاء تلازم وجودي و معيت ذاتيه. است
برقرار اسـت و بـا تكيـه بـر آن     ) جمله ميان بدن با نفساز(ماده با صورت خاص خودش 

انحصاري با توجـه   ةاين رابط. بايد اذعان كرد كه هر بدن، انحصاراً با يك نفس پيوند دارد
شود؛ زيرا مطابق ايـن مبنـا، نفـس مرتبـه و نحـوة وجـود بـدن و         به مباني صدرا مؤكد مي

توانـد دو نحـوة وجـود و دو ذات و تشـخص      دهندة آن است و يك موجود نمي تشخص
 ).10: 9همان، ج (داشته باشد 
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هور اسـت؛  در تأكيد بر يكي ديگر از دلايل عام نفي تناسخ كه به برهـان تعطيـل مش ـ  . 2
هم آمده است، چنين ) 358 -  356: 3ق، ج  1403ابن سينا، ( اشاراتتقرير اين دليل، كه در 

آيد ميان لحظـة مفارقـت نفـس از بـدن خـود و لحظـة        است كه بنابر جواز تناسخ، لازم مي
روشن اسـت كـه   . اتصالش به بدن دوم، فاصلة زماني ولو به قدر يك آن، وجود داشته باشد

ه، نفس به بدني تعلق ندارد و لذا فعـل خـود كـه تـدبير بـدن اسـت را انجـام        در اين فاصل
محور اين برهان عبارت است . دهد و اين يعني تعطيل، در حالي كه تعطيل محال است نمي

از تعلق نفس به بدن و بر طبق مباني صدرا، نفسانيت نفس و تعلق بـه بـدن، نحـوة وجـود     
گويد تصور حـذف   ه تعبير ديگر دليل حاضر ميب. خاص نفس است نه اضافة عارض بر آن

نفسيت نفس و در عين حال حفظ وجود آن، باطل است و اين امر، همان چيزي اسـت كـه   
  ).12: 9ق، ج  1410الدين شيرازي،  صدر(در طريق متعاليه مؤكد است 

يـل  اي از قائلين به تناسخ؛ قائلين به تناسخ معتقدند كه اگر تناسخ به دل در پاسخ شبهه. 3
شـود   امتناع تعلق دو نفس به يك بدن رد شود حشر و بعث نفوس نيز با همان دليل رد مـي 

چون بدن اخروي پس از ايجـاد، مسـتعد و لايـق دريافـت نفـس مناسـب خـود اسـت و         
الصور كه واجب الفياضيه است بايد نفس حـادثي بـه آن اعطـا كنـد و نفـس دنيـوي        واهب

آيد كـه بـدن واحـد متعلـّق دو      پس لازم مي. گيرد شده هم بايد به همين بدن تعلق محشور
  .نفس واقع شود

كند چراكه در نظر او، بدن اخـروي   صدرا با مباني خود اين اشكال را از ريشه منتفي مي
شود و تكون اين بدن، منـوط بـه    و استعداد هستند ساخته نمي هاز مواد دنيايي كه حامل قو

آن نيست بلكه متكي به فاعليت و انشاي نفس  استعداد ماده و حركات استكمالي و تدريجي
به اين ترتيب اصلاً مسئلة بدن مسـتعد و اسـتعداد   . رود شمار مي است و از لوازم ذاتي آن به
شود تا افاضة نفس جديد لازم باشد و با حضور نفس قبلي، مشكل  دريافت نفس مطرح نمي

  ).337: 1354صدرالدين شيرازي، (تعلق دو نفس به بدن واحد پيش بيايد 
  

  تطبيق و تحليل. 4
دانند و هر دو بعضي دلايل نفي تناسخ  سينا و ملاصدرا، گرچه هر دو، تناسخ را باطل مي ابن

كنند امـا بعضـي از آن دلايـل مسـتقيماً      را بدون تأكيد بر مباني خاص خود، نقل و تأييد مي
نفس، كـه خـود   مستند است به ديدگاه هر يك در مورد رابطة نفس و بدن و نحوة حدوث 

  .گردد به مباني ايشان خصوصاً رد و قبول حركت جوهري و تشكيك در وجود برمي
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الرئيس گرچه نفس را از حيث ذات و از بدو حـدوث، مجـرد و مسـتغني از مـاده      شيخ
داند اما با قول به ضرورت وجود مزاج مستعد براي حدوث نفس، بـه رابطـة نزديـك و     مي

كند؛ به نظر بوعلي با حدوث هـر بـدن،    نفس آن تأكيد مي تعلق اختصاصي هر مادة بدني و
تعلق نفس و بدن، . گيرد نفسي كه منحصراً همين بدن زمينة حدوث آن است به آن تعلق مي

امري ذاتي و ناشي از مناسبت تام و استعداد كامل مادة خاص براي نفس معين است و ايـن  
جود دارد و قابـل تسـري بـه غيـر     استعداد و اختصاص، صرفاً ميان همين ماده و صورت و

شـود كـه    الصور موجب مي وجود مادة بدني مستعد و وجوب فيض از سوي واهب. نيست
پذيرش نفسي ديگر به نحو تناسخ، موجب تعلق دو نفس به يك بدن بشود و چون اين امر 

  .باطل است تناسخ هم باطل است
شود كـه   نفس باعث مياي نظير حركت جوهري و حدوث جسماني  اما اعتقاد به مباني

گاه محوري بطلان تناسخ ممنوعيت اجتماع دو نفس بر بدن واحد نباشد بلكـه رجـوع    تكيه
در اين مبنـا حـدوث   . شيء از فعليت به قوه و از كمال به نقص، دليل اصلي محسوب شود

نفس به حدوث بدن، و وجود آن در ابتدا، عين تعلق به بدن است و نفس و بدن با حركت 
كنند به نحوي كه هر مرتبه  ديگر، درجات فعليت و كمال را طي مي ه موازات يكجوهري ب

از نفس با مرتبة خاصي از بدن هماهنگي و تناسب دارد و چون هنگـام مفارقـت، نفـس در    
گرفتن به بدني حادث، ناچار است كه جميع  بالاترين مرتبه از فعليت خود است، براي تعلق

د و از فعليت به قوة صرف رجوع كند و اين، امري اسـت  فعليات و ملكات خود را رها كن
  .اش انعدام نفس است محال كه لازمه

اي آغاز  شود كه حركت ملاصدرا براي نفي تناسخ از همان نقطه چه آمد روشن مي از آن
شود كه حركت بوعلي شروع شده، يعني رابطة نفس و بدن در بدو حدوث، اما به سبب  مي

شود و سرانجام به مقصـد واحـد خـتم     مسيرشان تا حدي جدا مي تفاوت مباني و مقدمات،
چه شيخ در طول مسير بـه آن تكيـه كـرده، يعنـي رابطـة       صدرا معتقد است كه آن. شود مي

تـرين   تر، بلكه به كامل شكلي كامل  اختصاصي مادة بدني با نفس خود، بر اساس مباني او به
  .شده استكه رابطة اتحادي وجودي است، تصوير  ،شكل ممكن

  
  گيري نتيجه. 5

تناسخ، به معناي بازگشت نفس به بدن عنصري ديگري پس از مرگ و قطع رابطة نفس بـا  
گـاه مشـترك    تكيه. سينا و ملاصدرا كاملاً مردود است بدن اولي و اصلي شخص، از نظر ابن
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اي انحصـاري و   هر دو براي نفي تناسخ، رابطة هر نفس با مادة بدن خود اسـت كـه رابطـه   
ق ناپذير است و بر اساس آن، هر نفس تنها و تنها به يـك بـدن مـادي عنصـري تعل ـ     تكرار
  .كند گيرد و آن را تدبير مي مي

جمله  برهان معروف به امتناع تعلق دو نفس به بدن واحد و برهان تعطيل در رد تناسخ، از
جـوهري   هاي مشترك و مقبول هر دو فيلسوف است، اما مباني متعاليه نظيـر حركـت   برهان

استكمالي در نفس و بدن و جسماني الحدوث دانستن نفس در كنار قول به رابطة اتحـادي  
ميان نفس و بدن، علاوه بر طريق مشترك، مسير ديگري را هم در اختيار ملاصدرا قرار داده 

لهين در بحث تناسخ، مانند نحـوة تـأثير   أواقع نحوة تأثير مباني اختصاصي صدرالمت در. است
 ةها به ارائ در مباحثي نظير فاعليت نفس و قواست به اين معنا كه صدرا از طريق آن مباني او

پردازد،  هاي مرسوم مي حل هاي متفاوت از راه حلي جديد و همچنين پيش رو نهادن تبيين راه
كه در اين مبحث تغييراتي بنيادين، ماننـد تغييـرات اساسـي و بنيـاديني در بحـث       بدون اين

به عبـارت ديگـر،   . و قوا يا حدوث جسماني نفس، ايجاد شده باشدوحدت وجودي نفس 
سينا در نفي تناسخ، دو راه متفاوت براي رسيدن به هـدف واحـد    هاي ملاصدرا و ابن برهان
دو راهي كه هر يك به نوبة خود هم صحيح است و هم هماهنگ با سـاير مواضـع   . هستند

لوب، يعني نفي انواع تناسخ، كفايت و اين دو فيلسوف در حوزة نفس، و هم در برآوردن مط
پس مواضع اين دو متفكر در مبحث تناسخ با هم تقابلي ندارند و نيـز درگيـر   . كارآيي دارد

گام هستند ولـي در   تر مسير، هم هاي اصلي سيستمي نيستند، بلكه در بخش ناهماهنگي درون
  .گشايد اي براي رسيدن به مقصد مي هايي از مسير، ملاصدرا راه تازه بخش
  
  نوشت پي

 .557 -  473 :1362شايگان،  ←نيز . 1
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